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 پچ بچه های دلاکان حمام خان

(نمایشنامه  جهت اجرای محیطی )

این نمایش جهت اجرا برای تعداد محدودی  تماشاگر مرد یا زن تهیه گردیده است. که می تواند  بطور  جداگانه برای زنان یا مردان  اجرا شود. بدیهی است که در اجرای  زنان کلیه  عوامل  می باید  زن  بوده  در ساعاتی  که  حمام  کارکرد زنانه دارد.  یا در حمالی که ویژه  زنان است  اجرا گردد.  تماشاگران بعنوان  بخشی  از نمایش بوده  و  بازیگرانی  که در نقش دلاکان  ظاهر  می گردند  تمامی عملیات  شستشو  و نظافت  را انجام  می دهند. قبل  از شروع  کلیه  وسایل   استحمام  شامل: لنگ ،کیسه  ،صابون  و سفیدآب و .... به  هر یک  از تماشاگران  داده  می شود.  هر تماشا  گر در هر زمانی   که وارد شود.  کار استحمام  او انجام  می شود. و در ماجرا   شریک   می شود.   جامه دار  و پارو   در رختکن  (سربنیه )حضور  دراند  و دادن  دو عدد لنگ  لباسهای تماشاگران  را تحویل  می گیرند  نزدیک  حوض  رختکن  ظرف  بزرگی  محتوی  آب  آلو   یا زرد آلو  یا نوشیدنی  سنتی  قرار دارد. کاسه های  کوچک  و قاشق  جهت  پذیرایی  محیا  است.  چنانچه  در زمستان  اجرا   صورت  پذیرد  می توان  از  لبو و آب  لبو  استفاده  کرد.  چون  واکنش  تماشاگران  فعال  نا مشخص  است  کلیه  گروه  باید متوجه  پاسخ های  آنها  باشند  و متناسب   با واکنش  آن  اجرا  را جهت  دهند  از بیراهه  رفتن  پرهیز  دهند.  و دلاکها،  پادو  و آبگیر  (در صورت  نیاز)  در محل  صحن  حمام  حضور  دارند.

باورود  تماشاگر  - مشتری  ها اجرا  آغاز  می شود.

دلاک  دوم:  عباسو    کجایه  امروز؟

دلاک  سوم : خبری  نیست  . سقط شده  ایشالا.

دلاک  اول: زود باشن . مشتری   آ رسیدن.

دلاکها   به سمت  مشتری  ها می روند  خوش آمد  برای هر یک  طاسی (ظرف  کنگره  داری که مشتری  روی آن  می نشیند ) می گذارد  و کار  خیس  کردن را آغاز  می کنند.

دلاک  چهارم : از پسر  کل  کاظم  چه خبر؟

دلاک دوم :  چطور  شده    پسر کل کاظم؟

دلاک سوم: خبر نداری ؟ کجا  بودی  پریروز؟

دلاک  دوم: چطور  شده ؟

دلاک اول:  تو  واجبی کش خونه  رگ  خودشه  زده

دلاک دوم:نه بخدا!

دلاک  اول: نبودی  چه مسخره  بازی  بود. تا شب  اینجا  علاف بودیم.

دلاک  دوم: حالو  ور خاطر  چی؟

دلاک  سوم : حتما  ور خاطر  نومزدش(نامزدش)

دلاک  ددوم:  و رخاطر  دخترو  خودش  کشته؟

دلاک اول:  نه می گن  دستشم بند  بوده    (معتاد بوده است)

دلاک  سوم:  ای خداور گشته . آ پدر  و مادر  ور به  روز  سیا  نشوند!

دلاک  چهارم:ها  خدا مرگش  بده 

دلاک  اول: خدا  مرگش داده . پدر  و مادرش  چه  می کشن.

(کار خیس کردن  مشتری – تماشاگران  را تمام  می کنند و منتظر  خیس  خوردن  بدن  آنها  می شوند.)

دلاک  پنجم : (می نشیند  و لگن  را بین  پاهایش  می گذارد و بر پشت  آن  ضرب  می گیرد.)

صبح زود  از خواب  تا برخاستم      بقچه  حمام  را آراستم 

در هوا  تاریک  رفتم  با شتاب     بی خبر  از ساعت  و آلوده  خواب

بقیه  دلاکها  می نشینند و کار  او را تکرار   می کنند  و قسمت  آخر  را تکرار  می کنند.

بقیه  دلاکها  : بی خبر  از ساعت  و آلوده  خواب

دلاک  پنجم :  کوچه  خالی  بود  دیاری نبود    خود  رساندم  تا در حمام  زود

پا نهادم  در درون   بنیه  من   کفش  و رفت  خویش  را کندم  زتن

بقیه  دلاکها : کندم  ز تن

دلاک  پنجم: تاس  خود  را بعد  از آن  برداشتم    در درون   صحن   پا بگذاشتم.

من چه دیدم  ای عجب  ای صد عجب    عده ای  مشغول  رقص آن  وقت  شب 

 لحظه ای  مبهوت   ماندم گیج و منگ    تا  بفهمم قصه  را،  کردم  درنگ

تا که  یک  تن  گفت  «پیش  آی و برقص  از چه  استادی ؟  چه دای  عیب  و نقص؟

بقیه دلاکها: چه  داری  عیب و نقص !

دلاک پنجم:  ناگهان  چشمم به پاهاشان افتاد          چشم  کافر   از چنان   پا دور  باد.

همچو  پای  گوسفند  از پشم  پر     لیک   پهن  و گنده  چون  پای   شتر 

ناگهان  خواندم  تمام قصه   را   شک نکردم   عده ای   از آن  سرا

 رو به  حمامی  زدم  فریاد  و هو    مش تقی ،بیدار  شو،  بیدار شو.

ها؟  چیه  این  وقت   شب   این داد چیست؟  نیستم  کر   علت  فریاد  چیست؟

بقیه دلاکها : علت فریاد چیست؟

دلاک پنجم:  گفتمش  آخر  درون  صحن  پر    از زن  و مردند با پای  شتر

مش  تقی   از زیر  بالا پوش  کرد   پای   بیرون  گفت  با لبخند  سرد

پای  آنها  مثل  این بود  ؟  ای رفیق      خوب   دقت کن  در آن  نگاه دقیق

چشم  من  افتاد  تا بر پای  او  پای  اشتر ، آدمی   سیمای  او.

استاد حمامی   وارد   می شود.

استاد حمامی  (علی قدقد) :  چه خبر تونه ها؟چه خبر تونه . عروسی ننه  تو نه  یا جن  ها اومدن   خواستگاری آبا جیتون.

(دلاک  ها ساکت می شوند.)

استاد حمامی : میگر  عروسی  مادر تونه  به کار  مردم  برسن . الانه  که حموم  زنونه  بشه.

(دلاکها  برای چر ک کردن  مشتری – تماشاگران  آماده  می شوند)
مشتری بازیگر اول وارد می شود وبه گوشه حمام می رود بدون هیچ صحبتی می نشیند ومنتظر می شود تا یکی از دلاکها به سراغ او برود 
دلاک  دوم: (رو به دلاک  اول):  اوس اکبر  چطوری؟ دل  دماغ  نداری؟

دلاک  اول:  رو در  بلن  این  پیشونی  مارو! ما حمومی ها خوش نام  که نبودیم  هیچی؟ هر کی می خوا خودش  بکش  راست میا  تو حموم.

دلاک  دوم:  نتو نستن  به دادش برسن؟

دلاک سوم: نه بابا تا خبر  دار شدیم  نفسش در رفته  بود.

دلاک اول: همیشه : تا شب  ما مورا  اینجا بودن  سنجو بنجو  (کندو کاو ) می کردن -  نه احترامی داریم:  نه مثل  آدم  زن  بشمون  می دن. نه جایی می تونیم بریم. صب تا شب چرک  مردم  رو  می شوریم و جسم  جون  خودمون  تو بو نا ور طوبت می پوسو نیم

دلاک  دو م: معلوم  می شه  کتنبت (کاسه سر )آب کشیده ؟

دلاک  سوم : بچه  ها من  عارشون می شه  بگن  پدر شون  حمومیه

دلاک  چهارم: دوباره  شروع  مکن،عوضش حموم معروفه  . کم  آدم بزرگی  تو حموم  کشتن؟

دلاک  اول  :  بد نامیش ور  ما مونده .(رو به دلاک سوم )عباس ............عباسو بدو برو به کار حاج آقا برس .

دلاک سوم: به سمت مشتری بازیگر اول می رودتا بدن او را خیس  کند  .
دلاک اول: مامور و یه جوری نگاه می کرد خیال می کردی تو یارو رو کشتی .ور خونه نگذاشتش بریم تا شب همینجور حیرون بودیم.

دلاک سوم : همه رو بردن تو خلوت خونه ازمون سوال کردن طلبکار بودن 

دلاک اول :دیدی؟برادر برادرواش و عموش اومده بودن اینجا خود ما دعوا داشتن.

دلاک پنجم :چی گفتن .

دلاک اول هیچی می گفت چرا جلوش نگرفتن؟گفتم:ا پدر مگه من همراش بودم.رفته بود تو واجبی کش خونه . نمی تونستم ور دنبالش برم که .

دلاک سوم: (با تعجب)می گفت چرا جلوش نگرفتی؟

دلاک اول :ها خدا شاهده؟گفتم جلوش خودتو می باس می گرفتی که به این روز نیفته:

دلاک دوم:حرف حساب چه دخلی به ما داره.

دلاک اول:آخر پدر بیامرزیده منم همینه می گم رودر بلن (رودر بگذارند)این پیشونی ما رو یارو حالو همه جا رو ول کرده اومده صاف تو حموم خودش کشته.خدا شاهده دختر زادم مریض بود .نگذوشتن برم .(رو به مشتری زیر دستش می گوید)

دلاک سوم:حالو خداییش ور دختو خودش کشته.

دلاک چهارم:هشکی راه نمی بره می گن.

دلاک سوم:خب می باست بلن بستونش (باهاش ازدواج کنه)
دلاک اول:آ یارو کون ناشور ور خاطر دختویی خودش به کشتن داد. می تونست زندگی بچرخونه؟این حرفاره مزن بابا........

دلاک دوم :حالو از کجا معلوم ور خاطر دختو بوده ؟یارو آدم نااهلی بوده شایدم خورده حسابی چیزی بوده؟

دلاک چهارم :خدا می دونه 

دلاک سوم :با پسرا کل کاظم مکابره (دعوا ،خصومت)داشت.چند بارم همدیگرو زدن خونی مالی کردنویه بارشم تو چار سوق کوچکی بود.زدن همدیگرو تا می تونستن.

دلاک اول:نه بابا

دلاک سوم:یه جاروجنجالی راه انداختن.مامورا اومدن جداشون  کردن چند روز کردنش تو کت (در زندان بود)

دلاک اول ای بابا 

دلاک سوم:ولله ....اینا سر سفره پدر مادرشون بزرگ نشدن!

دلاک چهارم:یعنی می گی کشتن یارو رو؟

دلاک اول:پس ور خاطر همین بود این مامورا تا شب اینجا بودن؟هی از این و اون سوال می کردن نمونه ور می داشتن دوسه تا لنگن و آب ریزم خود خودشو بردن؟ها خدا شاهده؟
دلاک دوم (شوخی با دلاک اول)خب خالو دیگه زدی بچه مردمو کشتی .مامورا هم نتونستن مچشو بگیرن ها 
دلاک اول:غلط کردی نسناس.....(لنگی آب چکان را به سمت او پرت می کند)دلاک دوم می گریزد و قهقه زنان دور می رود.

لحظاتی در سکوت می گذره ...مشتری بازیگر اول بر می خیزد به خلوت خانه می رود...دیگران تعجب او را نگاه می کنند.

(دلاک سوم به کنار دلاک اول می آید)

دلاک سوم:اوس اکبر بنده خدا رو می شناسی؟

دلاک اول :نه تا حالا ایطرفا ندیدمش چرا؟

دلاک سوم؟هیچی نمی گه آب زیر کا به نظر می رسه!

دلاک چهارم؟می گم نکنه مامور باشه 

دلاک سوم:چه می دونم .

دلاک دوم:کیه ؟

دلاک سوم:هیس....حالویه ج.ری حرف می زنه می فهمه

دلاک دوم:رفت خلوت خونه چه کار؟

دلاک سوم:چه می دونم؟می گم هیچی نمی گه.

دلاک اول :خیلی خب دهنتو ببندن سرخری نشه.
دلاک  چهارم: ولش  کن – ولش کن (برپشت  لنگن   می کوبد ) چند تا بودن؟

بقیه  دلاکها: سه تا بودن 

دلاک  چهارم : کیا  بودن

دلاک سوم:  حاج علی خان  فرا شباشی ؟ آمیز  احمد،  حاج  علی خان  میر غضب

دلاک چهارم : کجا بودن

دلاک دوم: تو تهرون

دلاک چهارم:  کجا رفتن

دلاک  دوم: به کا شون

دلاک پنجم: هی هی .... داد ادلم ... چه  می دونس  بنده  خدا . رفت  تو حموم  که  خلعت  شاه بپوشه 

دلاک اول  :  هر چی بود  زیر  سر این  حاج  علی خان  بود.

دلاک دوم : اون  چه کاره بود  خایه مالی  می کرد ور خاطر نون.

دلاک  سوم:  دورغ  می گم  کا . گفتن  شب  به خونه  نمونه  رفت  در خونه  پسرش ... مبادا  شاه  پشیمون  بشه 

دلاک  اول: اون مرد  که چکاره  بود. زیر سر آقا خان  بوده

دلاک  دوم: خب  می باس  نونی ام به  او نا بده!

دلاک  سوم:  خود مادر شاه رختن  رو هم ،رفت بغل  خوابی مادر شاه

دلاک  اول: حالو  بغل  خوابی یا هر  چه  دگه.

دلاک  پنجم : ای بابا .آخر  عاقبت  هر که  بخوایه  کاری بکنه بکنه همینه 

دلاک سوم: تو چه  می دونی  چه خبر  بوده  ؟ شایدم  لابد بودن

دلاک دوم :  لابد بودن  مردکه  رو بکشن؟

دلاک  سوم: آ  تو چه  می دونی  چه بوده ؟ به  گذشته چکار کردن؟

دلاک  چهارم : راسه می گه . ول کنن. اینا همشون  سر تا پا  یه کرباسن . به کارتون برسن  دوباره علی قدقد پیدایش می شه!

 دلاک دوم: حالو بابا چی  به منو تو  می رسه.

دلاک  سوم:  نگاه  کن  چی  می گمت (دستهایش را در هم می کند)  این  دستارو   می بینی . این  دست ها  تو همه . این اعیونا این  خا نا همه  خودهم قوم  خویشن : خود هم نشست  بر خاست  دارن. حالو  چطور  شده  شارو چیز خورش کردن  یا مست بوده  دست خطی گرفتن  که  بکشن این بابا رو الله  اعلم.

دلاک  چهارم: قدیمی گفت  از هر  دست  بدی  اهمون دس  می گیری. اینم  همو دستی   استونده که داده .

دلاک  پنجم: ول کن  سر کله  سردمو بشو زن،  دور  شون  می شه.

دلاک  اول:  این قصه ها رو همه  اشنفتن . خودشم  تنش می خارید . میگر (اونارو  نمی شتاخت؟ میگر نمی دونس چه  جماعتی  هستن؟ تا که  گفتن  شاه  برات  خلقت  فرستاده  باورش  شد  چکید (پرید ورتو  حموم). حالو  زیر سر مادر شاه بود یا آقا  خان ،یا کار انگلیسیا بوده  یا  روس ها چه  فرقی می کنه؟  

دلاک پنجم: کار هشتا(هیچکدام) نبوده . کار کار خود شاه  بوده

دلاک  اول:  قینوس  (حرف بی پایه )می گی؟  شاه  می اومد دو مات (داماد )خودشو بکشه ؟.

دلاک سوم: راس می گه !  پاپول  وسط  باشه  برادرشم  نمی شناسه  چه برسه  به دوماتش

دلاک  اول: راضی  بوده  خوار  زاداش یتیم  بشن.؟

دلاک  سوم :  یتیم  کرد  که نایب  السطنه  تازه ای  پیدا  شد.

دلاک  پنجم: خیال  کردی  چشمش  به تاج  و تخت  نبوده . اگه  شاه  بود  همه  این  کارای که می خواس  نمی کرد؟. هشکی جرات  داشت  جلوش  بگیره  وقتی  می خوای کاری بکنی می باسن نفر اول باشی.

دلاک سوم: نه کا ... اینم  از زرنگیش بود. راه  می برد  تو این  مملکت  یکی  می خوای  کاری بکنه  باید  یه نفر پشتش باشه ، بی پشتی  کار پیش نمی ره

دلاک دوم : راس  می گه . همه کاره  باید خودت  باشی تا کسی سر از کارت  در نیاره ، چو  لا چرخت  نکنه 

دلاک سوم:  همینو دارم  می گم  همه کارا  دست خودشون بود . شاه  عینهو اسللرو (بازیچه )تو دستشون بود.

دلاک دوم : که هر جارو خرابی کردن او می لیسید.

دلاک اول: کجا رو خراب  کرد؟  غیر از خدمت  کار دگه ای کرد؟ کم همت  کرد ؟  کم  قشون  تربیت کرد.؟

آب کرج  رو نرسوند به تهرون  کم  آبادی کرد  تو این  مملکت

  ویرون . کم  مدرسه  ساخت؟ دست  دز دارو و از بیت المال کوتاه  نساخت؟ غیر از اینه  آقا؟ (از مشتری زیر دستش می پرسد)

مشتری دلاک اول:.....

دلاک  دوم:  ای بابا .... هر کار  کردن  ور  خودشون  کردن ؟  بد می گم؟

دلاک  سوم: این  کارای که امیر کرد؟ دیگر ونی نمی کردن؟

دلاک اول: کجا  کردن ؟ میگر آقا  خان  وزیر نشد؟ چکار کرد؟

دلاک  سوم : خب  پدر من  همون  کارای که او   کرد؟ اینم  می کرد؟  امیری نبود  شاهی بود  که بالا سرش 

دلاک اول:  شاه به  حرمسراش  می رسید  یا به  کار مملکت ،سیصد چار  صد  تا زن  داشت  . همینارم  نمی  توس  از سر واکنه!!

دلاک  سوم: شاه  رو چکار  به مملکت  درای؟ پول  می ستوندن که مملکت  بگر  دونن. بد می گم  آقا از مشتری زیر  دستش  می پرسد).

مشتری دلاک  سوم!.....

دلاک  چهارم:  حالو  از کجا  معلوم  کشتنش ؟

دلاک  اول: چطو از کجا  معلوم ؟ تو کتابا نوشتن؟

دلاک  چهارم: تو کتابا همه چی  می نویسن.

دلاک اول: اون  موقع ها مثل  حاله  نبود  که هشکی  از هیچی خبر  نداشته  باشه . دست  خط  شاه رو پیدا کردن  که نوشته  بود  بکشنش ؟ بله !!!

دلاک پنجم: ول  کنن با با ... ول کنن بشورن  بشورن  روز رفت.

دلاکها ساکت  می شوند و کیسه  کشیدن  را ادامه  می دهند . لحظاتی  در سکوت  می گذرد.

دلاک اول: حرف  چی داشتیم می زدیم کشید به اینجا...

دلاک دوم: خیله خب  دگه فکر ش مکن . آدم  خود پیشونی نوش که نمی تونه  بجنگه  ؟ می تونه؟

دلاک اول: آ آدم درد دلش به که  بگه.

دلاک چهارم : شروع به آواز خواندن می کند)  حمومی ای حمومی ای حمومی /  چقدر سنگین دل و نا مهر بونی/ همه مردم  گرفتار حمومن / من بیدل  گرفتار حمومی/

بقیه  دلاکها  جداجدا آواز او را زمزمه می کنند. کم کم ریتم  می گیرند و دوباره  بر پشت  لنگها می کوبند. استاد حمامی  پیدایش می شود.

استاد حمامی:  چه خبره ؟ چه خبره؟ جوتون  زیاد شده . ها ؟  چه خبره؟

دلاکها ساکت  می شوند.

استاد حمومی: خبر مرگتون کار  کار مرد  مو بکنن . وقت  مردم  چرا  می گیرن ؟ لا اله الا الله    همه  ساکت  می شوند لحظاتی  بعد مشتری بازیگر  اول  وارد  می شود . بنا  به رسم  حمام  عمومی  لگنها را آب  می کند بر سر  هر یک   از مشتری ها  که نیاز به آب  دارند  می ریزد و می نشیند.

دلاک اول : سلام  آقای  مهندس. بفرمایین.

مشتری بازیگر  اول:  علیک السلام.  چیه  دمغی اوس  اکبر؟

دلاک  اول: ای مهندس... خدا  زده  تو سرمون  شدیم  دلاک

مشتری بازیگر اول: ای بابا.... دوباره  که داری زنجبوره می کنی ؟ باز چه خبره؟

دلاک  اول:  پسرم  رفته  به خواستگاری دخترویی . روش  نشده  پدرش بیره . برادرم  برده  که اونا  نفهمن که من  دلاک  حموم .

مشتری بازیگر اول: عجیب ؟ به آخرش چی؟  بالاخره  که می فهمن.

دلاک  اول: یه عمری  زحمت  کشیدم . اینم  مزد دستم !!!

مشتری بازیگر  اول: فکر  شو نکن

دلاک اول : همین : فکر  شو نکردیم کارمون  رسید  به اینجو.

مشتری بازیگر اول: منظورم  اینه که  خودتو ناراحت نکن.

دلاک دوم: خیلی چاکریم آقای مهندس.

مشتری بازیگر اول:  سلام؟ چطوری اوستا؟

دلاک دوم:  الحمدالله ... یه  خورده  نصحیتش کن. ما که  هر چی  می گیم  آدم  نمی شه . 

دلاک  اول  مقداری آب به سمت  او  می پاشد  دلاک  دوم  می گریزد.

دلاک دوم: امروز  دگه  نقل  امیر نظام  می کنه ، می گه  بد نومی ش بر احمو میایه 

مشتری بازیگر   اول:  گناه حمومی ها چیه؟

دلاک  اول:  حمومی ان فقط  . نمی فهم حکمت چیه هر چی  خلاف  می خوان  بکنن می رن  ورتو حموم 

مشتری بازیگر اول:  آدمی  زاد خو  بیاشو تو جمع  می کنه خلافاش تو جای  خلوت و گرنه  خلاف خلافه حموم و غیر حمو م نمی شناسه.

دلاک  سوم: حالو چرا بدبخت تو حموم کشتن؟

مشتری بازیگر  اول:  قبلش گفته  بودن  شاه  بر سر مهر او مده  براش لباس نو فرستاده . زن  امیر هم خاطر جمع  شد  که شوهر ش در امانه – اون  ساعتی  که حاج  علی خان  و همراهاش رسیدن  امیر به حموم رفته  بود. و گرنه  عزت  الدوله  یه لحظه  هم تنهاش نمی گذاشت.

دلاک چهارم: اگر  ور حموم عمومی رفته  بود اینطور نمی شد.

مشتری بازیگر  اول: بله!!!

(سکوت)

دلاک دوم : نمی شد  کسی رو صدا  بزنه . جیغ و فریادی بکنه . بلکم صدا شو بشنون.

مشتری بازیگر اول: می گن، یعنی نوشتن در ها رو بستن و دلاکها رو هم تهدید کردن  که صدا شون درنیاد.

دلاک سوم: دستش از چاره  کوتاه بود زورخوابید کی مزد

مشتری بازیگر اول: امیر باید کشته می شد . حالا تو حموم یا هر جا ی دیگه.

دلاک دوم: ها قربون نفست!ور خاطر چی کشتش

مشتری بازیگر اول: حالا به اصل حرف رسیدی . همه چیزایی که گفتن  و نوشتن درست بود، آقا خان و مادر شاه  دست به دست  هم دادن. امیر مغرور شده بود و اطرافیانشو نمی دید . انگلیس و روس دل خوشی از ش نداشتن بدخواهان همه جا بودن و دور و برشاه از امیر بد می گفتن. همه این درست. اماامیر رو دو گروه کشتند. گروهی که می فهمیدند و گروهی که نمی فهمیدند. مادر شاه و آقا خان . مستر شیل و پرنس دالگو روکی از اونایی بودن  که می فهمیدن . همه عوام الناس مثل من و تو هم از اونایی بودن که نمی فهمیدن.

دلاک سوم: آقا ما آدم بدبخت چی سرمون می شه؟ پدرامون هم همینطور چه سر از کار مملکت در می آوردن 

مشتر بازیگر اول: حتی اگه اونایی که می فهمیدن امیر و نمی کشتن- حتما اونایی که نمی فهمیدن می کشتنش. 

روزی که شاه امیر رو عزل کرد و هیچ کس هیچی نگفت امیر مرده بود،توی عوام مرده بود روزی که شاه امیر رو عزل کرد  و هیچ  کس هیچی نگفت  امیر مرده بود . توی عوام مرده بود و خواص فقط باید  رگشو می زدن  پیش از اونکه  ملاسفید بنویسه و شاه امضا ءکنه.

دلاک اول و برخی مشتری ها جذب حرف های او شده اند و تعدادی از دلاک ها با مشتری ها مشغول بازی پر یا پوت (گل یا پوچ) می شوند.

دلا اول: مرد مون بیچاره از همه جا بی خبر بودن کسی داخل آدم حسابشون نمی کرد.

مشتری بازیگر اول: تکلیف عوام که روشنه . خواص هم دستی به سینه  داشتن از روبرو و دستی به  خنجر از پشت رو... ای عجب از مسلمانی ما ! ،.... بشور...بشور اوس اکبر که خیلی چاکریم.

دلاک اول  دوباره مشغول شستن او می شود.

مشتری بازیگر اول: بدبخت امیر نظام . بدبخت امیر نظام . بدبخت امیر که پیش از اونکه بتونن بفهمن مردم  زور زد چیزی حالیشون کنه

استاد حمامی به ناگهان وارد می شود  و نگاه  معنی داری به همه حا ضران می اندازد و تابلویی که روی  آن نوشته شده «بحث 30 یا 30 ممنوع » پشت در آویزان می کند و می رود  ودر را محکم به هم می زند.

مشتری بازیگر اول: (پوزخندی می زند) ... ولی بدتر از همه اینا مردمی ان که نمی خواستن حقیقت رو بشنون گوش  آدمیزاد فقط همونی رو می شنوه که دوست داره. آقا خان بعد از مرگ  امیر  به  دولتین نامه نوشت وگفت که امیر بخاطر بیماری سخت و ورم دست و پا  و صورت فوت کرده .دستور دادن در تاریخ نامه ها بنویسند از شدت ناراحتی  مریض شد و تمام بدنش متورم شد و مرد .بی اینکه هیچ کس بپرسه چرا و برای چی؟

دلاکها کم کم به سرکار خود بر میگردند که وقت صابون  زدن تن و بدن مشتریان است.

دلاک اول: که دوباره  خایه مالی کرد؟

دلاک سوم : که رفت بیرون؟

دلاکها به هم نگاه می کنند و سرتکان می دهند.

دلاک چهارم: موشا تو سوراخ های حموم هم هستن!

دلاک اول: ای ور پدر نمام (سخن چین )لعنت.

دلاکها کار صابون زدن را ادامه می دهند و آب  بر سروروی  مشتریان می ریزند.
 دلاکها یکی دو نویت  دیگر بدن  مشتریان  را صابون می زنند .و بعد همچنان که استراحت می کنند تک توک آواز  می خواندند. 

به حموم می روی تاسی بدستت/ که عشوه می کنه چشمون مستت/ به حموم می روی آبی بریزی / که تا عاشق شود،قربون دستت.
دلاک اول:(رو  به دلاک سوم )وخی برو پیش این بابا ببین در چه حاله...

دلاک سوم:حالو چرا رفته ورتو خلوت خونه......این همه جا......

دلاک اول:می گم نکنه جنه .

دلاک سوم:بسم الله بسم الله بسم الله 
دلاک اول:نه کاکا چطور جنه؟

دلاک دوم:پاهاش نگا نکردی؟

دلاک سوم:نه جلدی رفت اون جا.

دلاک اول:خیله خب وخی ....برو ببین کاری نداره؟

دلاک دوم:نگاه کن اگر حرفه از این یارو زد هیچی نگو نخواد لنجو بنجو کنه!

دلاک سوم:نه حواسم جمعه.

دلاک دوم:ولی از تیپ وقیافه اش معلوم می شه دولتمرده.

دلاک اول:ها یه کسی هس.صبر کن.نخوای شیرین زبونی کنی هر چی گفت بگو من راه نمی برم صب می یان به تو ونموم (تاوان) می شن.نگی می شناسیمش......

دلاک سوم برمیخیزد وبه سمت خلوت خانه می رود.
این بار دلاکها بجای ضرب گرفتن بر پشت لگنها . صدای تا ختن پای اسب در می آورند و اوج می گیرند و ساکت می شوند. لحظاتی بعد  صدای بسته شدن  یکی یکی  در های حمام شنیده می شود.

 و سه مرد  با لباس های قاجار وارد می شوند . مردان در میان حاضران بدنبال کسی می گردند و به سراغ مشتری بازیگر  دوم که اکنون نقش امیر را دارد می ایستد.
امیر: حاج علی خان؟

حاج علی خان:...

امیر: فی الحال دانستم به چه قصد آمده ای به اما شما چرا مامور این کار شدید؟

حاج علی خان: امیر وقت تنگ است

امیر: حاج علی حق نمک نگه دار

حاج علی خان: دانسته ام

امیر: قدری تعلل کن. آنقدر که عزت الدوله را خبر کنند . آنوقت از اجرای حکم معذوری 

حاج علی خان: امر همایونی تعلل بردار نیست.

امیر: زروسیم هر چه خواهی دهم . لحظه ای به مسامحه بگذار

حاج علی خان : ممکن نباشد . دیده اند  به حمام داخل شدیم . چه از چشم خدای پنهان نباشد از چشم سایه خدای هم پنهان نماند. فرمان همایونی (کا غذی به دست امیر می گیرد).

امیر می خواند: (با تعجب) ملاسعید؟ عجبا . رسائل نویس خاص. خط قتل امیر خود نگاشته است.

حاج علی خان: خیال از سر بنه، امیر رعیتی بیش نیست.

امیر : عجبا که روزگار  چه گردش کند؟ پندارم که نمک نمی شناسید

حاج علی خان: مواهب ملوکانه چون شکر در دهان است.

امیر: نان به خون می زنی؟

حاج علی خان : سخن به بیراهه مگو ، نمک می شناسم بگو چگونه راحت می شوی؟

امیر: امیر معزول را حق نمک داشته ای، در انتخاب نحو مردن مختار می گذارید چه خوب  درس جبر و اختیار پس می دهید.

حاج علی خان: فراشباشی را چه به دیوانی. درس تعلیم و ادب شما مشق کرده اید . من جز کمر خدمت نبسته ام.

امیر: چه خوش خدمتی که فراشباشی کند!...

حاج علی خان: بگو

امیر: (کمی فکر می کند)خاصه تراش خبر کنید

حاج علی خان: دلاک هست.

امیر: نشتر دهید.

حاج علی خان رو به دلاکان : نشتر.

دلاکان  متعجب و مبهوت بر جای مانده اندو حرکتی نمی کنند. میر غضب خنجر از میان بر می کشد. دلاکان به هم می نگرند دلاک پنجم می دود  ونشتری می آورد.دیگران متعجب و ناباورانه او را می نگرند. به اشاره حاج علی خان به کنار امیر می آید امیر آرام دستهایش را بر زمین  می گذارد. دلاک پنجم نیشتر بر بازوان امیر می کشد. دو دلاک دیگر به کناراو می آید لگن های پر از خونابه را بر بازوان امیر می ریزند خونابه از بازوان او جاری می شود و در کف حمام پخش می شود.عوامل اجرایی می توانند تلخهای سرخرنگ را برشیب نورگیری حمام قرار دهند تا فضای حمام بطور کلی سزخ شود دلاکان باقی مانده خونابه ها را داخل حوض می ریزند تا آب حوض هم سرخ رنگ شود.امیر همچنان ساکت نشسته است و بقیه او را می نگرند.
امیر :حاج علی .....بسیار افسوس می خورم که کارها به آن سرعت که می بایدانجام شد .امروز دانستم که معایب کار بدان جهت که همه امورات مهم را بردست صدر اعظم بسپارند درچه است به شاه از امورات مهم غفلت نداشته و امورات اینگونه را پیوسته خود دقت کرده وحکم می کند.فی الحال معلوم است که هر آنچه شایدوشاید بر سر وزیر نگون بخت سیه روز وارد است وشاه پیوسته از آفات و واقعات مصون.
حاج علی خان:کهیب بسیار دارم ایراز کرده خویش نادم است.

امیر:افسوس که ترقیات ماموله به سرعتی که باید پیش می رفت نرفت یک قدم تا ترقیات مملکت مانده بود.
حاج علی خان:برچیدن ظل الله از زمین ؟

امیر:این قسم اراجیف از توبره مادر شاه و آقا خان وشیل وامثالهم استخراج می شود این ندوی سر سوزنی گمان بد به ساحت همایونی ننمودم.

حاج علی خان: امیر از نخوت ترقیات از یاد برده که هر چه ترقیات و اصلاحات در مملکت بشود البته از سر مبارک همایونی است و تحفه فدای به پادشاه عدل گستر.

امیر: ارباب غرض شاه را به این وادی کشانده.

حاج علی خان :شما که ترقیات بی حد وحصر می طلبید از هر چه مانع شود پروا ندارد.چه فرد ساده رعیت چه اولتین مخیمه چه شاه .

امیر:این غلام از اول نوکری به جمیع احکام و فرمایش شاه طالب بود و هستم لیکن ترقیات از واجبات عصر ماست غفلت از آن جز پشیمانی بی سود چه دارد؟برای ترقیات چه کسی مناسب تر از شاه که رعیت هرچه گوید بشنود وهر چه کند طالب گردند.

حاج علی خان:خشت خشت شمس العماره از خیانت امیر می گوید.

امیر:علی خان ....ترقیات اگر حاصل شود شاه خواسته یا نخواسته می رود.

حاج علی خان:پس جلوی این قسم ترقیات را باید گرفت که در اندرون خود جز خیال برداشتن سایه خدا از سر مملکت ندارد.

امیر:ترقیات دخلی به شاه ندارد.

حاج علی خان:پس از مراد از اصلاحات و ترقیات و کنسطیوسون و نمی دانم چه هینی است؟

امیر:فراشباشی را چه به کلمات ؟؟؟؟؟کنسطیطوسیون راه این ملت است کنسطیطوسیون به جهت این است که به نامه ای سر از بن کسی برندارند و جبه وزارت بر کسی نپوشند
حاج علی خان :(بر آشفته و عصبانی)وقت تنگ است بگو به چه راحت می شود؟

مشتری بازیگر اول:  نوشتند تقلا کرده  و خودشو به درو دیوار زده  تا  نجات پیدا کنه .طوری که خون همه جای حمام را گرفته بود.

امیر همچنان نشسته است.
مشتری بازیگر دوم بر آشفته با امیر سخن می گوید.

مشتری بازیگر دوم:امیر......امیر......حرف بزن .... یه چیزی بگو.

امیر ساکت است.

مشتری بازیگر دوم:امیر زنده شیراز امیر مرده است!

امیر ساکت است:

مشتری بازیگر دوم:امیر فراموش می شی ؟فردا روز کسی نمی گه چه بودی؟چه کردی!

امیر همچنان ساکت است.

مشتری بازیگر دوم :روزنامه ها می نویسن ورجال می گن .....عوام می شنون و فراموش می کنند.

امیر ساکت است .

مشتری بازیگر دوم:دست بردار از غرور امیری .مگه دستای سرد مرگو رو شونه هات حس نمی کنی؟

یا شایدم مرگ وسوسه یک کاسه آب خنک تو خزینه است که هر بنی بشری رو وسوسه می کنه......امیر حرف بزن.

امیر همچنان ساکت است و انگار اصلا متوجه او نیست.

مشتری بازیگر دوم:از خلوت خودت در بیا.نگاه کن به اطرافت.

امیر همچنان ساکت است.

مشتری بازیگر دوم:ای عجب از آدمیزاد که مرگ رو بر ززندگی خوش تر داره .چیزی نمی گه ؟

به خودت بیا .حکایت چیه که شما از ما بهتران مرگتونم باید فرق کنه . به امیر نمی یاد که بخاطر زندگی دست و پا بزنه نه ؟...نه ؟... 

امیر باز هم ساکت است.

حاج علی خان ومیر غضب متوجه حضور مشتری بازیگر دوم وبقیه نیستند.

امیر نگاهی به مشتری بازیگر دوم می اندازد و آرام سخن می گوید.

امیر :به خدا قسم که جانم در ید قدرت اوست.

تدبیر این شب روز کرده  بودم. من مستتوجب قتلم که هر کس که اعتقاد و برام به او می کند البته خون خویش وجه ضمان آن دارد.اسناد ترقیات این مملکت مهمور به خون امیر است تا اربا غرض به سخره در آن نگرند و دوستان به شبهه به مجامله برنخیزند.چه این ها همه تقدیر خدای است و البته او هر چه خواهد همان شود.خواستم ملکی که حضرت ختمی مرتب بر آن نفرین فرمود عزیز و معمور گردانم. پس مستوجب قتلی این چنینم. واما مملکت این قتل در گرمابه بدان جهت بود تا مردمان هر ؟؟که نگه در آب روشن کنند بصیرت خونها ببینند که برسد روشنایی این مملت برفته است.

مشتری بازیگر دوم مبهوت در چهره امیر می نگرد.

حاج علی خان:پندارم این دم واپسین جن . پریان را به مکالمه داشته ای و از مصاودت آدمیزاد مایوس گشته ای با که سخن می رانی؟

امیر ساکت است و همچنان نشسته است.
مشتری بازیگر اول: ای... ای... چه نجاتی؟ خوشبختی امیر مرگ اینگونه بود.

امیر نشسته است و تکان نمی خورد . میر غضب پشت او می رود و لگدی میان بازوان او می زند.

امیر نقش  برزمین  می شود و میرزا  احمد لنگ کوچکی در دهان او میکند. لحظاتی  می گذرد ،امیر دیگر تکان نمی خورد. حاج علی خان  به سرعت به اتفاق همراهانش  خارج می شود. دلاکان ظرف های پر از خونابه  را بر دیوار های حمام می پاشند و سپس امیر را می برند.
مشتری بازیگر  اول: ای دریغ از مردمانی که فرصت بهلند و حسرت گزینند.(می رود)

بعد از رفتن او استاد حمامی دارد می شود نگاهش به خونابه  ها می افتد فریاد می کشد.

استاد حمامی: ای بدبخت  شدیم. که دوباره خود شو کشته. خدا از سر تقصیر اتتون نگذره . میگر نگفتیم مواظب مشتری ها باشه. میگر نگفتم تنهاشون نذارن. (بر سر می زند و بیرون می رود)

صدایش از رختکن  می رود: علالو .. علالو برو پاسگاه خبر بده. زود باش

دلاکان ظرف های آب  می آورند و آب بسم الله (آخرین آب کشی که در کرمان همراه با بسم الله  می کنند) بر سر مشتری تماشاگران می ریزند. دلاک سوم محزون ترانه  می خواند

دلم می خواد امنیت باشم ای ول   سر کوچه کمینت باشم ای ول

همون ساعت که از حمام در آیی   خودم فرش زمینت باشم ای ول
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